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 شناختی حاکمیت سریانی عقل بر مراتب نفسانی و جسمانی انسان از منظر حکمت متعالیه و پیامدهای کاربردی آن تحلیل هستی  
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ABSTRACT 
One of the fundamental issues in anthropology and the philosophy of the soul is 
explaining how reason, as a higher and immaterial faculty, governs the lower 
levels of the soul and the body—such as faculties of perception and movement, 
and bodily actions. Drawing upon the principles of Transcendent Philosophy 
(Ḥikmat al-Mutaʿāliyah) and employing a descriptive–analytical method, this 
study examines how reason can direct and manage these lower faculties despite 
their material and inferior nature. Based on principles such as the primacy of 
existence (aṣālat al-wujūd), the unity and simplicity of the soul, the union of soul 
and body, and substantial motion (ḥarakat jawharīyah), it is shown that reason, 
as the highest level of the soul, possesses a pervasive, active, and graded presence 
across other dimensions, guiding them accordingly. This interpretation of reason 
as a dynamic and immanent presence within the soul’s realms provides a 
philosophical framework for understanding human action in relation to its 
existential levels. Within this framework, bodily acts, illuminated by rationality, 
acquire degrees of transcendence and value, rising beyond mere behavior to a 
higher ontological rank. Such an approach, in contrast to dualistic perspectives, 
such as Peripatetic and Cartesian schools, offers a theoretical foundation for the 
renewed reconstruction of ethical, educational, and psychological concepts based 
on Transcendent Philosophy. 
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شناختی حاکمیت سریانی عقل  تحلیل هستی 
نفسانی و جسمانی انسان از منظر  بر مراتب 

 1حکمت متعالیه و پیامدهای کاربردی آن 
 4شاهرودی حسینی   سیدمرتضی ،  3عباس جوارشکیان ،  2زینب عبادی 

 چکیده 
ای عالی و  عنوان مرتبه نفس، تبیین چگونگی حاکمیت عقل به   فلسفۀ شناسی و  یکی از مسائل اساسی در انسان 

حاضر با تکیه    مقالۀ مجرد بر مراتب مادون نفس و بدن، نظیر قوای ادراکی، تحریکی و افعال جسمانی است.  
تواند  پردازد که عقل چگونه می تحلیلی، به بررسی این مسئله می   - بر مبانی حکمت متعالیه و با روش توصیفی 

تدبیر و هدایت این مراتب مادون را بر عهده گیرد، در حالی که دارای ماهیتی مادی و فروترند. بر اساس اصولی  
شود که عقل  چون اصالت وجود، وحدت و بساطت نفس، اتحاد نفس و بدن و حرکت جوهری، نشان داده می 

ها را هدایت  دارد و آن   ها نفس، حضوری سریانی، فعّال و ذومرتبه در سایر ساحت   مرتبۀ ترین  عنوان عالی به 
های نفس، امکانی برای  ای حضوری و فعّال در سایر ساحت مثابه مرتبه کند. این دیدگاه با تفسیر عقل به می 

سازد؛ تبیینی که در آن افعال جسمانی، در  تبیین فلسفی کنش انسانی در پیوند با مراتب وجودی آن فراهم می 
ارتقا  متعالی  ای  گردند و از سطح رفتار صرف به مرتبه پرتو عقلانیت، واجد سطوحی از تعالی و ارزش می 

ای نظری  انگار همچون مکاتب مشائی و دکارتی، زمینه های دوگانه یابند. چنین رویکردی، برخلاف تلقی می 
 آورد. شناختی بر اساس حکمت متعالیه فراهم می برای بازسازی نوین مفاهیم اخلاقی، تربیتی و روان 

،  اتحاد نفس و بدن،  وحدت ذومرتبه نفس،  سریان وجودی،  حکمت متعالیه،  حاکمیت عقل:  کلیدواژگان
 . عقلانی شدن
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 مقدمه 
ای عالی  عنوان قوّه فلسفه نفس، تبیین نسبت عقل به   حوزۀ ویژه در  اسلامی، به  فلسفۀ یکی از مسائل بنیادین در  

و مجرد با مراتب مادون وجود انسان، یعنی قوای ادراکی، تحریکی، جوانحی، جوارحی و جسمانی است. این  
معرفت، تربیت، اخلاق،    حوزۀ شناختی قابل طرح است، بلکه پیامدهایی وسیع در  تنها از حیث هستی مسئله نه 

سلوک    نحوۀ درک چیستی افعال اختیاری،  برای  شناسی دارد. فهم دقیق این نسبت، شرط لازم  پژوهی و روان دین 
 های انسانی و تبیین نیت و عقلانیت در افعال مادی انسان است.  تربیتی، تحلیل ارزش 

دکارتی در جهان    فلسفۀهمچون حکمت مشاء در جهان اسلام و  ،  های فلسفی غیرصدراییدر نظام 
؛  گیردعقل و بدن بر مبنای تغایر جوهری میان موجود مجرد و موجود مادی شکل می  رابطۀتبیین  ،  غرب

ابزارمند و تدبیری  ،  ای آلیصورت رابطهعمدتاً به  ، نسبت عقل با قوای نفسانی و افعال جسمانی،  رواین  از
بلکه نیرویی مستقل  ،  ای از حقیقت واحد انسانی نیستعقل مرتبه،  هادر این دستگاه.  شودبیرونی فهم می

آنکه وحدت وجودی میان آن و مراتب مادون بی،  کندافعال بدنی را هدایت می  ، شود که از بیرونتلقی می 
 .  (97: 1381، دکارت ؛ 236: 1417، سینا ابن) برقرار باشد

قرار گرفته بلکه تمرکز بر  ؛  کلی نفس و بدن نیست  ۀصرفاً رابط،  آنچه در این پژوهش مورد بررسی 
 عاقله قوۀ. نسبت این مرتبه با قوا و بدن تأکید شده است ۀعقلیِ نفس انسانی است و بر تحلیلِ نحو مرتبۀ

سبب تجرّد و فعلیت  به ، کندتشکیک وجودی تبیین می  ۀ در حکمت متعالیه که اتحاد نفس و بدن را بر پای
خود دشواری  ، خاص  روبهبا  بدن  با  نسبت  تبیین  در  بیشتری  دلیل؛  روستهای  همین  مقاله  ،  به  این 

  ۀ نسبت مرتب ۀتوان مسئلنشان دهد که چگونه می، کوشد با بازخوانی مبانی وجودی حکمت صدراییمی 
ویژه  به؛  وط به »نفس و بدن« تحلیل کرد صرفاً مرب  تر از مباحثِ ای دقیق گونهعقلی با مراتب مادون را به

،  تجرد خود  ۀدلیل نحوبلکه به،  اشدّ و بالفعل نفس است  ۀنه تنها مرتب ، صدرایی  ۀعاقله در منظوم  ۀآنکه قو
 .  حضور و سریان در افعال مادون است ۀبیش از سایر قوا نیازمند تبیین تفصیلیِ نحو

نفس و بدن صورت گرفته و در  ۀ هایی است که دربارپژوهش کنندۀتکمیلبحث حاضر ، از این منظر
شناختی آن تمرکز های هستیعاقله با بدن و دشواری   ۀنسبت قوه  بر پیچیدگی ویژ،  عین اشتراک موضوعی

نشده باقی مانده و حتی در حکمت های غیرصدرایی همچنان حلهایی که در دستگاهدشواری؛  کندمی 
 .  عقل قابل حل نیست  متعالیه نیز بدون تحلیل دقیقِ مراتب وجودیِ 

وجود اصالت  همچون  اصولی  بر  تکیه  با  صدرالمتألهین  متعالیه  حکمت  رو  همین  و  ،  از  وحدت 
عقل و بدن ارائه    رابطۀ تصویری کاملًا متفاوت از    ،اتحاد نفس و بدن و حرکت جوهری ،  بساطت نفس
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ای عالی از نفس واحدِ بسیط است که در بلکه مرتبه،  ای مجزا عقل نه قوه ،  بر اساس این دیدگاه.  دهدمی 
جسمانی  ،  تحریکی،  قوای ادراکی. ذومرتبه و تشکیکی سریان دارد به صورت  ،  سایر مراتب وجودی نفس

بلکه شئونی از وجود آن هستند و همگی تحت حاکمیت ،  اجزائی گسسته از نفس نیستند،  و جوانحی
 .  کنندوجودی عقل عمل می

ها مستلزم بازاندیشی در مبانی  شود که پاسخ به آنهای اساسی متعددی مطرح میپرسش،  با این مبنا 
 :  نفس است فلسفۀو بنیادهای 

،  تحریکی،  چگونه و بر اساس کدام مبانی بر قوای مادون ادراکی  ، ای مجرد و عالیعنوان قوه عقل به
توان از  می  ،انگارهای فلسفی غیر صدرایی و دوگانهآیا در نظام   یابد؟جسمانی و جوارحی حاکمیت می

مادون سخن گفت؟ قوای  بر  تدبیری عقل  بهانسان  همۀآیا    حاکمیت  و ها  ادراکی  قوای  از  یکسان  طور 
کدام    شود؟ها میموجب تمایز در کیفیت حیات آن  ، مندند یا تفاوت در درجات وجودیتحریکی بهره 
تبیین   گفتن خوابیدن یا سخن،  مانند خوردن،  شدن افعال مادیتواند امکان عقلانیمی  مبانی فلسفی را 

 کند؟

تنها با پذیرش وحدت ذومرتبه و تشکیکی    ، تبیین نسبت عقل با قوای مادون،  از منظر حکمت متعالیه
عالی    ۀبلکه مرتب،  »عقل« موجودی مستقل در برابر نفس نیست،  در این چارچوب .  شودنفس ممکن می 

،  از آنجا که نفس حقیقتی واحد و بسیط است .  و بالفعل نفس است که دو حیثیت نظری و عملی دارد 
،  مراتب ادراکی   ۀبلکه در هم،  ماندتنها در یک بخش از نفس منحصر نمی،  عقلی آن  ۀیافتن مرتبفعلیت

 . یابدتحریکی و حتی بدنیِ انسان سریان می

بلکه تجلّی  ،  گیر نیستندکننده یا تصمیمعقل نظری و عقل عملی صرفاً قوای استنباط،  بر این اساس
آثار آن در سایر قوای نفس ،  و هرگاه این مرتبه به فعلیت برسد  اندعقلی نفس در مقام ادراک و اراده  ۀمرتب

اگر  ،  کردنخوابیدن یا حرکت،  افعالی چون خوردن،  سان بدین  ؛کندو در افعال جسمانی ظهور پیدا می 
جهت شوند تحت  انجام  عقلانی  نیت  و  می نه،  دهی  پیدا  اخلاقی  ارزش  حیث ،  کنندتنها  از  بلکه 

عقلی به    ۀزیرا همان حقیقت واحد نفسانی که در مرتب؛  یابندوجودی می   ۀشناختی نیز ارتقای مرتبهستی
 . د تر نیز حضور و تأثیر وجودی داردر مراتب پایین، فعلیت رسیده

آثار کلاسیک و معاصر   در  این مباحث  فلسفۀبا وجود اشارات متعدد  به  کمتر پژوهشی  ،  اسلامی 
به تبیین چگونگی و چرایی حاکمیت عقل  ،  فلسفییندی و مبتنی بر تحلیل درونآفر،  صورت یکپارچهبه

و با اتکا به منابع دست اول   تحلیلی-این مقاله با روش توصیفی.  بر مراتب مادون نفس پرداخته است



 291  آن   ی کاربرد   ی امدها ي پ   و   ه ي متعال   حکمت   منظر   از   انسان   ی جسمان   و   ی نفسان   مراتب   بر   عقل   ی ان ي سر   ت ي حاکم   ی شناخت ی هست   ل ي تحل 

متعالیه هستی  ، حکمت  نظام  بازخوانی  با  دارد  انسانیتلاش  نفس  تدبیری،  شناسی  حاکمیت  ،  الگوی 
این تبیین  .  مختلف حیات انسان تبیین نمایدهای  ساحتدرونی و سریانی عقل را بر مراتب وجودی و  

معرفتی و تربیتی بر مبنای  ،  های اخلاقیبندی نوین آموزه ای برای بازسازی فلسفی و صورت زمینه تواند  می 
 .  وحدت وجود و به تبع آن وحدت نفس و قوا و وحدت نفس و بدن فراهم آورد، اصالت وجود

 حاکمیت و سریان وجودی عقل در حکمت متعالیه    شناختی مبانی هستی   .1

ها بر مبانی اختصاصی و بنیادین ابتناء آن،  حکمت متعالیه  حوزۀ محور در  های مسئلهویژگی ممتاز پژوهش
شناختی نسبت عقل با  هستی  تبیین و تحلیل،  بر این اساس   ؛ویژه اصل اصالت وجود استبه،  این مکتب

بدون استناد  ،  حیات انسانهای  ساحتو تحلیل سریان وجودی آن در تمامی    مراتب مادون نفس و بدن
 . فاقد انسجام نظری و اعتبار فلسفی خواهد بود، به اصول محوری حکمت متعالیه

،  چارچوبی منسجم برای فهم درونی ،  شناختی ای از اصول هستی حکمت متعالیه با تکیه بر مجموعه
 :  اند ازترین این مبانی عبارت مهم ؛آورد تدبیری و غیرمکانیکی حاکمیت عقل بر قوای مادون فراهم می

   اصالت وجود   . 1-1
ملاصدراست   اندیشۀشناختی در حکمت متعالیه و رکن محوری ترین اصل هستیبنیادی، اصالت وجود

این مکتب تمامی ساختار مفهومی  تبیین  ،  که  با مراتب مادون نفس  رابطۀاز جمله  استوار   ، عقل  آن  بر 
 وجود است،  وجود یگانه حقیقت اصیل است و آنچه در خارج تحقق دارد ،  در چارچوب این اصل.  است

، همو)  شودامری اعتباری و فاقد عینیت خارجی تلقی می   ، ماهیت،  در مقابل  ؛(12-9:  1363،  ملاصدرا )
شهوت و قوای  ،  خیال،  از جمله عقل ،  تمایز مراتب وجودی نفس انسان،  بر این اساس  ؛(3/83:  1981

 .  نه از تغایر ماهوی یا جوهری ، هاستناشی از اختلاف در شدت و ضعف وجودی آن، جوارحی

ای که به  گونهبه؛  جهل در مسائل دیگر را نیز به دنبال دارد ،  وجود  مسئلۀ غفلت از  ،  از منظر ملاصدرا 
  (. 14:  1360،  همو اصول معرفت است. )   همۀ وجود، برابر با نادانی به    مسئلۀ کند که جهل به  صراحت اعلام می 

  سایۀ تنها در  ،  تبیین حضور عقل در سایر مراتب نفس و حاکمیت آن بر افعال جوارحی،  بر همین مبنا
 .  از جمله وحدت نفس است ، اصالت وجود و لوازم آن

اما ، شودهایی دیده می گاه به نقش وجود در تشخص و فعلیت اشاره  ، پیشاصدرایی فلسفۀهرچند در 
نام  ای بهشناختی مطرح نشده بود و نظریهصورت یک مبنای مستقل و منسجمِ هستیها هرگز بهاین توجه 
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عنوان به  -بودن ماهیت و وحدت تشکیکی حقیقت وجوداز جمله اعتباری-  با لوازم آن،  اصالت وجود
نوآوری ملاصدرا در اینست که اصالت  ،  رواز همین  ؛دستگاه فلسفی شکل نگرفته بود  ۀ دهنداصل سازمان

کند و تمام مبانی دیگر خود را بر  ساز طرح میعنوان اصل بنیادین و دستگاهبار بهوجود را برای نخستین
های پیشین در سنتای از توجه به اهمیت وجود  های پراکندههرچند زمینه   ، ابرایننب ؛  سازد آن استوار می 

  مختص حکمت متعالیه است ،  منسجم و برهانی اصالت وجود،  بندی مستقلصورت لکن  ،  شوددیده می 
از   فلسفۀای در  پیشینه،  گونه که صدرالمتألهین تبیین کردهو مفهوم اصالت وجود آن از او ندارد و  پیش 

همچون نسبت بدیهیات با    ، های صدرا نسبت این اصل با دیگر نوآوری .  اوست  ویژۀهای  جمله نوآوری
، شودگونه که صحت قضایای نظری از طریق ارجاع به بدیهیات سنجیده میهمان؛ قضایای نظری است

 . صحت نظریات خاص ملاصدرا نیز باید با معیار اصالت وجود ارزیابی گردد

 وحدت و بساطت وجود    .2-1
:  1981،  همو)   پذیرش بساطت و وحدت وجود است،  ناپذیر اصل اصالت وجودیکی از لوازم انفکاک 

وجود  (2/292 اصیل  ، اگر  باشد ،  حقیقتی  یگانه  و  مظاهر    همۀناگزیر  ،  بسیط  و  تجلیات  موجودات 
از خیال و وهم تا قوای بدنی( ) عقل و مراتب مادون ادراکی،  به تبع این نگرش ؛تشکیکی آن خواهند بود

حاکمیت عقل نه امری بیرونی و  ،  در چنین ساختاری شوند، میمراتب مختلف یک حقیقت بسیط تلقی 
 است. عقلی در قوس صعودی نفس  مرتبۀدرونی و ناشی از شدت ، بلکه امری وجودی ، آلی

تنها  ،  های گوناگون حیات انسانی امکان تبیین و تحلیل فلسفی سریان عقل در مراتب مادون و ساحت
ای عنوان مرتبهعقل به،  چراکه بر اساس این مبنا؛  شوددر پرتو پذیرش وحدت و بساطت وجود فراهم می 

 . نحو ذومرتبه و تشکیکی در تمام مراتب وجودی نفس حضور دارد به، اشرف

 وحدت و بساطت نفس    .3-1
بسیط و ذومراتب در نظر گرفته  ،  مثابه حقیقتی واحدنفس انسانی نیز به،  بر مبنای اصالت و وحدت وجود

به   ؛(8/51، همان) کندملاصدرا از این حقیقت با تعبیر »النفس فی وحدتها کلّ القوی« یاد می . شودمی 
، نه موجوداتی مستقل  ، غضب و قوای جسمانی،  شهوت ،  خیال،  این معنا که قوای مختلف نفس نظیر عقل
واحدند وجود  یک  مراتب  و  شئون  اساس  ؛بلکه  این  به،  بر  نفس عقل  مراتب  اشرف  صورت  به،  عنوان 

 .  کندها را از درون تدبیر می ذومرتبه و تشکیکی در مراتب مادون حضور دارد و آن 
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در تقابل بنیادین با دیدگاه مشائیان قرار دارد که قوای نفسانی را ،  این تلقی از وحدت وجودی نفس
ملاصدرا با    .(1/326:  1375،  مصباح یزدی)  دانستنداعراض میمستقل و گاه از سنخ  ،  موجوداتی متکثر

دهد که مراتب نشان می ،  ای همچون حرکت جوهری و اتحاد نفس و بدننقد این تلقی و با استناد به مبانی
،  بر این اساس  ؛اندتجلیات گوناگون یک حقیقت واحد و بسیط ،  نباتی تا عقلانی  مرحلۀاز  ،  مختلف نفس

مادون مراتب  بر  عقل  سلطه  ، حاکمیت  از طریق  بیرونی نه  و  ،  ای  وجودی  پرتو وحدت  در  صرفاً  بلکه 
 .  بودن نفس قابل فهم و تبیین است ذومرتبه

 اتحاد نفس و بدن    .4-1
اتحاد نفس و بدن از دیگر مبانی حکمت متعالیه است که تحلیل نسبت عقل با قوای جسمانی و بدنی  

انگار مشائی و دکارتی که نفس و بدن را دو  های دوگانهبرخلاف نگاه. امکان پذیر نیست بدون پذیرش آن 
حکمت متعالیه بر آنست که ،  کنندها را مکانیکی یا تسخیری تصور می آن   رابطۀدانند و  جوهر متباین می 

،  بدن  ؛( 239:  1375همو،  ؛  107-9/106:  1981،  ملاصدرا )  انددو حیث از یک حقیقت  ، نفس و بدن
نه حرکتی مستقل ،  فعل بدنی،  همین اتحاد وجودی  واسطۀبهتر از وجود نفس است و  تر و مادینازل  مرتبۀ

نیت و  ادراک  مرتبه،  از  در  نفس  ادراکات  بیرونی  تجلی  استبلکه  خاص  تصریح .  ای  صدرالمتألهین 
نمیمی  بدن  که  باشدکند  لذت  یا  درد  منشأ  باشد  ،تواند  متحد  نفس  با  آنکه  این    ،مگر  غیر  در  چرا که 

،  ترتیببدین  ؛(8/134:  1981،  همو)  ممتنع خواهد بود،  ادراک و تأثر بدنی از ادراکات نفسی  ، صورت 
زیرا بدن  ؛  مبنای فلسفی تبیین حضور و تدبیر عقل در افعال جوارحی و جسمانی است،  اتحاد نفس و بدن

از عقل در حد استعداد خود  واجد نوعی ادراک مناسب با وجود خویش است و  ،  ای از نفسمثابه مرتبهبه
میبهره  وجودی  ؛گرددمند  اتحاد  پایین،  این  مراتب  در  عقل  سریان  برای  ضروری  تحقق  مبنایی  و  تر 

 . حاکمیت عقل بر افعال بدنی است 

 حرکت جوهری    .5-1
حرکت جوهری از ابتکارات اختصاصی حکمت متعالیه و یکی از ارکان اساسی در تبیین پویایی وجود 

صورت وجودی و ذومرتبه  امکان سریان تدریجی عقل در مراتب مادون نفس را به،  این اصل.  انسان است
،  چون جوهر نفس در ذات خود در حال حرکت و اشتداد است ،  از منظر حکمت متعالیه.  سازدفراهم می

طور درونی در مسیر تجرد و عقلانیت  به ،تحریکی و جسمانی، از جمله قوای ادراکی ، آن ترِ مراتب پایین
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اشتداد وجودی نفس در   نتیجۀبلکه  ،  نه امری بیرونی،  حضور عقل در این مراتب،  سان بدین .  قرار دارند
صورت تدریجی  حرکتی که امکان نفوذ و تدبیر عقل را در قوای سافل به ؛  بستر حرکت جوهری آن است

 .(3/444: 1392، امام خمینی) کندو وجودی تبیین می 

 شناختی فرآیند حاکمیت عقل بر مراتب مادی و نفسانی نفس انسانی تحلیل هستی   . 2
سریان و حاکمیت عقل بر   توان به بررسی چگونگیاکنون می، پس از تبیین مبانی نظری حکمت متعالیه

  همۀ با  ،  نفس انسانی،  همانطور که بیان شد بر اساس مبانی صدرایی.  مراتب مادون وجود انسان پرداخت
از عقل -بدین معنا که همه قوای نفس  ؛  بسیط و دارای مراتب تشکیکی است،  حقیقتی واحد،  مراتب خود

  بلکه شئون و ظهورات یک وجود واحدند ،  نه اجزائی مستقل  -شهوت و غضب،  حس ،  گرفته تا خیال
ای عالی از نفس واحدِ مرتبهبلکه ،  ای منفصل از سایر قواعقل نیز نه قوه  ؛(355: 1390، مصباح یزدی)

، جوارحی و جسمانی،  جوانحی،  تحریکی،  از جمله قوای ادراکی،  انسانی است که با سایر مراتب وجودی
 .  وحدت تشکیکی و ذومرتبه دارد 

بر قوایی که به  ،  تواند به نحو تدبیری و وجودیاصلی آن است که عقل چگونه می   مسئلۀپرسش و  
چگونه در مراتب  ،  ای عالی از وجود نفس استاند حاکمیت یابد؟ اگر عقل مرتبهظاهر مادی و جسمانی

یا حتی حالات جوانحی مانند شوق  و    حرکت دادن اعضا،  یابد و افعالی همچون خوردنتر سریان مینازل
 گیرد؟و اراده را در بر می

تنها در چارچوب حکمت متعالیه و با  ،  تحلیل وجودی از حاکمیت عقل   و ها  پرسشپاسخ به این  
عقل  ،  مانند حکمت مشاء و فلسفه دکارت  قابل تبیین است و در مکاتب غیر صدرایی،  اتکا به مبانی آن

اما این سلطه از سنخ تدبیر بیرونی و عرضی است و مبتنی بر تغایر  ،  گرچه بر قوای مادون سلطه دارد
بدن و  نفس  میان  بدن میابن؛  جوهری  از  و مستقل  را جوهری مجرد  ناطقه  نفس  به  سینا  تنها  داند که 

را مانند    عقل  ، به عبارت دیگر  ؛(305  :1375،  سینا ابن)  صورت »مدبّر« و »مستعمل« با بدن ارتباط دارد
ها سریان وجودی داشته  رون آن بدون آنکه در د،  کندبیند که افعال بدن را اداره مییک مدیر خارجی می

ادراکی و تحریکی( را گاه به صورت اعراض قائم به نفس و گاه اجزای  )  وی همچنین قوای نفس  ؛باشد
این تلقی   (233:  1417،  همو)  پذیرد نمی  را آنها  اما وحدت وجودی و تشکیکی میان    ، کندمی   نفس تلقی

زیرا با فرض تباینِ  ؛  صورت ذومرتبه در مراتب دیگر سریان داشته باشدمستلزم آن است که عقل نتواند به
گونه نسبت اتحادی یا سنخیت وجودی میان آن دو برقرار هیچ،  مادیذاتی میان جوهر مجرد و جوهر  
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نه آنکه در مراتب  ،  تواند از بیرونِ بدن »تدبیر« کندتنها می  ، عقل یا نفس ناطقه ،  در چنین نظامی.  شودنمی
 .  مادون خویش حضور و سریان وجودی داشته باشد

تبیینِ اثرگذاری و حاکمیت واقعیِ  ،  از آنجا که وجودِ مادی و وجودِ مجرد هیچ اشتراک وجودی ندارند
نیازمند سنخیت و اشتراک وجودی   ، زیرا تأثیر وجودی؛  عقل بر افعال بدنی یا قوای نفسانی ممکن نیست

 .  فاقد چنین سنخیتی هستند بالذّات، و دو جوهر متباین  است

سبب همین  مشائی ،  به  نگرش  می،  در  باقی  استعمالی  و  ابزاری  صرفاً  بدن  و  عقل  و  نسبت  ماند 
یابد یا چگونه  نیت یا انگیزش عقلانی در ساحت بدنی تجسم می ،  تواند توضیح دهد که چگونه ادراکنمی

اساس مبنایی که به شدت با حرکت جوهری    همچنین بر.  توانند ارتقای وجودی پیدا کنندافعال مادی می
شود و امکان می   ذات نفس نیز ثابت فرض   ، داندمی  مخالف است و حرکت نفس را یک حرکت عرضی

 .  شودنمی عقلانی فراهم مرتبۀتبیین چگونگی ارتقای نفس از مراتب نباتی و حیوانی تا 
در ؛  دکارت یافت  فلسفۀتوان در  انگاری را میای از دوگانهبرجسته  ۀدر سنت فلسفی غرب نیز نمون 

انگارانه تصویر شده  صورت مکانیکی و دوگانهعقل و بدن به رابطۀ ، این دستگاه نیز همانند نگرش مشائی
دکارت عقل را »جوهر  ؛  فلسفی کافی است  پشتوانۀفاقد  ،  و امکان تبیین تأثیر عقل مجرد بر افعال مادی 

که  ای برای اینکنندهاما هیچ تبیین قانع   ، داندغیرمادی« و بدن را »جوهر امتداددار مادی« می   اندیشندۀ
،  دکارت )  دهدارائه نمی،  توانند بر هم اثر بگذارندهای کاملًا متفاوت میچگونه این دو جوهر از سنخ

تواند باعث حرکت  چگونه می، دهد که اگر ذهن غیرمادی استنمی  پاسخ سؤال و به این  (325: 1386
دیدگاه بر مبنای این    .(97:  1381،  دکارت )  سازد؟ماده شود؟ چه سازوکاری این انتقال علی را ممکن می

 .  تواند در یک بافت فیزیکی عمل کندتوان نشان داد که چگونه یک جوهر غیرمادی مینمی
حالی   در  متعالیهاست  این  در حکمت  یاد شده،  که  مبانی  اساس  به می ،  بر  و  توان  درونی  صورت 

حتی  ،  که در آنفرآیندی  ؛  حاکمیت عقل را از مراتب عالی تا افعال جسمانی توضیح دادفرآیند  ،  پیوسته
 .  تواند تابع ادراکات عقلانی باشدفعل مادی نیز می

از طریق نسبت    فرآیندی که در آن عقل؛  شناختی این فرآیند استتحلیل هستی،  هدف این پژوهش 
صورت  بلکه به،  صورت امری دستوری یا مکانیکینه صرفاً به،  وجودی و اتحادی خود با مراتب مادون

از جوارحی    -افعال مادون  ،  بر این اساس   ؛یابددر تمامی افعال و شئون انسانی نفوذ می ،  درونی و سریانی
  مرتبۀ تجرد و   درجۀگیرند و بر حسب تحت تدبیر عقل قرار می -و جسمانی گرفته تا تحریکی و جوانحی

 .  یابندها تجلی می آندر  این ادراکاتادراکات عقلی را دریافت و ، وجودی خود
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از جمله قوای  ،  در مراتب مادون خود،  وجودی نفس  مرتبۀترین  عنوان عالیعقل به،  در این چارچوب 
توضیح آنکه در نظام    ؛به نحو ذومرتبه و سریانی حضور دارد ،  جوانحی و جوارحی،  تحریکی ،  ادراکی

، عقل؛  نوعی احاطه و تقدم وجودی دارد   ، ای نسبت به مراتب مادون خویشهر مرتبه،  تشکیکی نفس
ای است  تنها مرتبه  ، رو این  جامعِ کمالات مراتب دانی است و از،  شرفِ مراتب نفساترین و  عنوان عالیبه

.  فراگیر و سریانی داشته باشد  تحریکی و حتی بدنی حاکمیت وجودیِ ،  قوای ادراکی  ۀتواند بر همکه می
فیت وجودی بلکه ناشی از شدت و اشر،  بودن« نیستحاکمیت عقل ناشی از صرفِ »مرتبه،  بر این اساس

،  ترکه مراتب پایینحالی  در،  سبب قوت وجودی خود در مراتب ادنی سریان دارد یعنی عقل به؛  آن است
تنها نسبت به شئون مادون خود اثرگذارند و قادر به تدبیر مراتب  ،  اندچون فاقد جامعیت و شدت وجودی

عقلی است که    ۀ تنها مرتبلکن  ،  واحدندقوا مراتب یک حقیقت    ۀهرچند هم،  سانبدین؛  بالاتر نیستند
وجودیبه جامعیت  و  اشرفیت  دارد   ، سبب  نفس  مراتب  تمام  بر  سریانی  و  حاکمیتی  ،  بنابراین   ؛تدبیر 

،  کندها اعمال سلطه میحاکمیت عقل بر قوای مادون به این معنا نیست که عقلی جداگانه از بیرون بر آن 
ها را از درون ها سریان دارد و آن در آن،  نفس است  ای اشد از مراتب دیگرِ از آن جهت که مرتبه،  بلکه عقل
 . (201: 1360، همو؛ 8/133: 1981، صدرالمتألهین) کندتدبیر می 

طبیعی    مرتبۀ،  کند که هر موجودی دارای فعلیت واحدی است و بر همین اساس ملاصدرا تأکید می
:  1981،  همو)  نه چیزی غیر از آن،  اند ای از مراتب نفسنیز مرتبه  یعنی بدن و قوای جسمانی،  وجود انسان

متعلق به یک نفس واحد ،  مگر آنکه آن فعل،  توان از فعل بدنی سخن گفتنمی،  بنابراین  ؛(9/106-107
زاده حسن؛  355  :1390،  مصباح یزدی)  حضور دارد   از عقل تا بدن،  باشد که در تمامی مراتب خویش

؛  ساز تبیین مفهومی متفاوت از حاکمیت عقل استزمینه،  ای از نفسچنین تلقی  . (1/285:  1388،  آملی
از آنجا که عقل و  ،  به تعبیر دیگر  ؛ ناشی از وحدت وجودی عقل با سایر قوای نفس است،  این حاکمیت

و بر    عقل قادر است از درون،  قوا در طول یکدیگر و در مراتب تشکیکی یک حقیقت واحد قرار دارند
وجودی هر مرتبه از    ۀتابع قابلیت و درج،  این سریان.  سایر قوا را تدبیر کند،  حسب شدت وجودی خود

 .  شودمند میظرفیت وجودی خود از عقل بهره  اندازۀ یعنی هر مرتبه به ؛ مراتب مادون است

،  گوی پرسش بنیادین نسبت میان عقل مجرد و افعال مادی استکه پاسخافزون بر آن،  این دیدگاه
زیرا اگر عقل در قوای تحریکی و جوارحی  ؛  شودبودن« نیز می ساز بازاندیشی در مفهوم »عقلانیزمینه 

دارد خوردن،  سریان  همچون  مادی  افعال  گفتن،  آنگاه  یا سخن  از  ،  خوابیدن  صدور  صورت    مرتبۀ در 
نفس شوندمی،  عقلانی  عبادی  حتی  و  عقلانی  حیثیت  دارای  ،  همو ؛  201:  1386،  ملاصدرا )  توانند 
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1366 :2/382). 

مفهوم »حاکمیت عقل« به معنای حضور فعّال عقل در تمام  ،  در حکمت متعالیه،  بر همین اساس
تنها از سنخ تغایر و  نه،  این حضور  ؛ها از درون بر اساس سنخیت وجودی استو هدایت آن  مراتب نفس

 ؛ قوای نفس در قوس صعود و حرکت جوهری آن است  ذومرتبۀای از وحدت  بلکه جلوه ،  سلطه نیست
هدایت و تعیین کیفیت افعال سایر قوای ،  بلکه مرجع تدبیر،  عقل نه تنها فاعل شناخت و تصمیم،  بنابراین 

 . عقلانی نائل شده باشد مرتبۀمشروط بر آنکه نفس به  ، مادون نیز هست

تنها زمانی قابل تبیین است که حاکم و محکوم را به  ،  صدرایی  منظومۀحاکمیت عقل در  ،  در نتیجه
تنها در پرتو این وحدت  .  نه دو موجود منفصل و متباین  ، مثابه دو مرتبه از یک حقیقت در نظر بگیریم 

از حاکمیت عقل بر مراتب مادی و نفسانی  ،  توان به نحو فلسفی و منسجم وجودی و تشکیکی است که می
 .  انسان سخن گفت

 ادراکی و عقلانی تبعیت قوای تحریکی و جوارحی از قوای  فرآیند  تحلیل    . 3
چگونگی ارتباط و تبعیت ،  حاکمیت عقل  فرآیندشناختی  یکی از مسائل محوری در تحلیل و تبیین هستی 

که ماهیتی مجرد و عالی  )  از قوای ادراکی و عقلانی  که ماهیتی مادی دارند( )  قوای تحریکی و جوارحی 
میان حکمای مسلمان،  حکمی های  نظام به طور معمول در اغلب  .  دارند( است به تبعیت  ،  به ویژه در 

فرآیند اما هیچکدام به تبیین    ، قوای تحریکی و جوارحی از قوای ادراکی و جوانحی اشاراتی شده است
که ارتباط تدبیری قوای مجرد با قوای مادی چگونه  اند  ندادهو به این پرسش مهم پاسخ  نپرداخته  این تبعیت  

این اراده که  ،  کنم دستم را بالا ببرم می  هآنجا که من اراد  ، گیرد؟ به طور مثال می  و بر چه مبنایی صورت 
  برد و علت اصلی آن شناخته می   چگونه دست مادی را بالا  ، مجرد است و از سنخ قوای جوانحی است

 شود و فعل و انفعالات آن را تدبیر می  جوهر مجرد چگونه با جوهر مادی مرتبط  ، شود؟ به عبارت دیگرمی 
انفکاک و غیریت میان  ،  توان در چارچوب مبانی غیرصدرایی همچون کثرت تباینی وجودآیا می  کند؟می 

بدن  و  نفس  دوگانگی  و  قوا  و  به    ، (157:  1375،  همو؛  232:  1417،  سیناابن)  نفس  فلسفی  پاسخی 
پرسش این مبانی گونه  چنین  پرتو  در  که  آنست  حقیقت  داد؟  ارائه  و  نه،  ایها  عقلانی  تبیین  امکان  تنها 

بلکه اصولًا با فرض کثرت تباینی و تفکیک وجودی میان ،  ط وجود ندارد این ارتبا در خصوص  منسجم  
نفس بی ،  مراتب  جوارحی  و  جوانحی  مراتب  سایر  در  وجودی عقل  از سریان  گفتن  و  سخن  معناست 

این در حالی  .  های فلسفی آن نظام خواهد بودفرض ناسازگار با پیش ،  هرگونه ادعای نظری در این زمینه
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که از اختصاصات حکمت متعالیه    است که بر مبنای وحدت و بساطت نفس و نیز وحدت نفس و بدن
امکان  239:  1375،  همو؛  107- 9/106:  1981،  ملاصدرا )  است از  تبیینی    ارائۀ(  و وجودی  فلسفی 

تبیینی ؛  گرددتبعیت قوای تحریکی و جوارحی مادی از قوای ادراکی و جوانحیِ غیرمادی فراهم میفرآیند  
 .  شناختی و منسجم قابل دفاع استدر چارچوبی هستی، که فراتر از تقریرات ظاهری و نقلی 

ای وحدت تشکیکی و ذومرتبه  گونهبه  ،نفس  قوای ادراکی و تحریکیِ ،  نفس و قوا  بر مبنای وحدت
بلکه مراتب و شئونی از یک ،  اجزای گسسته و مستقل از یکدیگر نیستند  ، بدین معنا که این قوا؛  دارند

توسط  ای از ادراک است که  تابع نحوه و درجه ،  تحریکی در وجود انسان  قوۀ،  رواز این   ؛اندحقیقت بسیط 
 .(8/133: 1981، همو)  خیالی یا وهمی حاصل شده است، قوای عقلانی

علامه  .  مسبوق به ادراکی پیشینی است،  شودهر فعل اختیاری که از انسان صادر می،  بر این اساس 
 : کندسه مبدأ برای افعال اختیاری معرفی می،  طباطبایی در نهایة الحکمة با تصریح به این مسئله

 ؛  ت گرفته باشدأ وهمی یا عقلی نش، تواند از ادراک خیالیکه می صورت علمی فعل. 1

 ؛ که میل به انجام یا ترک فعل است شوق و اراده. 2

:  1417،  طباطبایی)  اندنهایی اراده   اجراکنندۀ  منزلۀاند و به  که همان قوای عضلانی بدن   فاعله قوۀ.  3
2/61) 

قابل    یوهم و عقل عمل  ال، یمانند خ   یادراک  یبدون حضور و نقش فعّال قوا  ی ایاریفعل اخت  چیه
و در   گردندیباعثه م  یمحرّک قوا  ، یو جزئ  یادراکات کل  ای  یرسازی تصو   قیقوا از طر  نیا  ست؛یتصور ن

به بیان   ؛(8/55:  1981،  ملاصدرا )  شوندفاعله می   قوۀموجب فعلیت یافتن افعال خارجی در  ،  نیز  ادامه
منشأ پیدایش شوق    ،همان صورت ، هرگاه صورتی خیالی یا عقلی از یک فعل در ذهن مرتسم شود،  دیگر

 . گرددفعل مادی جوارحی از آن ناشی می، و اراده خواهد شد و در نهایت 

شود که آن فعل را با غایتش به نحو  تنها هنگامی به انجام فعلی برانگیخته می ، فاعل مختار، رواین از
و چون ادراک حسی   ؛یا از سنخ احساس است یا تخیل  ، این ادراک جزئی.  جزئی درک و تصور کرده باشد

چیزی در خارج نیست که مورد  ،  باشد و پیش از تحقق فعل مشروط به حضور محسوس بالعرض می
گیرد قرار  فعل ،  احساس  جزئی  ادراک  نتیجه  می،  در  تحقق  تخیل  طریق  فعل  ،  بنابراین   ؛یابداز  هیچ 

به انجام  ،  تخیل  ۀ فاعل صرفاً به واسط،  گرچه در برخی موارد ؛  ای خالی از عنصر تخیل نیستاختیاری
ها  نسبت به آن،  تنها با تخیل برخی حرکاتشود که  که در کودکان دیده می چنان،  شود فعل برانگیخته می

کند و به فاعل در آن صورت تخیّلی تأمل می ،  و گاه در مواردی دیگر؛  کنندشوق پیدا کرده و اقدام می 
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تمام افعال أ  مبد  ، بنابراین در هر حالت  ؛(2/177:  1386،  طباطبایی )   پردازد سنجش سود و زیان آن می 
  ی در حالت  یاو  متخیله است    قوۀحضور آن صورت در    ۀشیوبه  صرفاً  صورت علمی است که یا    ، اختیاری

چگونگی و  ؛  گیرد می  نظیر واهمه و عاقله قرار  ،بالاتر  آن صورت علمی تحت تدبیر قوای ادارکیِ ،  فراتر
این   مراتب    برفرآیند  کیفیت  در  نفس  حرکت  نباتی  ۀگانسهاساس  صورت،  حیات  انسانی  و    حیوانی 

تحریکی    قوۀ؛  شودمی  واجد دو قسم قوای ادراکی و تحریکی  ، نباتی  مرحلۀنفس پس از عبور از  .  گیرد می 
خیالیه متصل    قوۀبه عنوان علت غایی فاعله با    ،باعثه یا همان شوقیه  قوۀ  ؛دارای دو قسم باعثه و فاعله است

قوای   ، بر مبنای همان تصویر   ، در خیال مرتسم شودکه  اعم از مطلوب یا مهروب    ، است و هر صورتی
و شهویه است   قسم غضبیه  دو  وا را  فاعله که شامل   قوۀ  .(8/55:  1981،  ملاصدرا )  دارد میبه حرکت 

  همان حواس پنجگانه یا هشتگانه   ،ظاهری   مدرکۀ  ؛شودمی   مدرکه نیز به دو قسم ظاهری و باطنی تقسیم
از حواس ظاهری است یا  مدرک جزئیات یا    ؛یا مدرک جزئیات است یا کلیات  ، باطنی   مدرکۀاما    است؛

  در مدرکات تصرف نیز ،  شأن ادراکی دارد یا علاوه بر شأن ادراکیصرفاً  حس باطنی یا    ؛حواس باطنی
 ؛ یا مدرک صور و معانی جزئی است و یا مدرک صور و معانی کلی  ، مدرکه است صرفاً  آنکه    ؛کندمی 

واهمه نام دارد و    ، آن خیال است و مدرک معانی کلی   خزانۀ حس مشترک نام دارد و    ، مدرک صور جزئی
-است که در صور و معانی ذخیره شده در آن دو خزانه  ای  قوه   ، متصرفه  قوۀاما  .  آن حافظه است   خزانۀ

 ، این قوه اگر در خدمت واهمه قرار گیرد  ؛سازد می  کند و صور و معانی جدید می تصرف  -خیال و حافظه
 (. 56، همان) مفکره نام دارد  ، متخیله و اگر در خدمت عاقله باشد 

:  1360،  همو)  وهم و عقل عملی است،  قوای تحریکی تابع قوای ادراکی از قبیل خیال  ، بر این اساس
و منشئات قوای ادراکی از ها  دریافت،  تابع ادراکات  ، عملکرد قوای تحریکی و فاعلی در نفس  ؛(188

عاقله است ،  قبیل  متخیله  و  قبیل    اگر  ؛واهمه  از  مادون  ادراکی  قوای  ادراکات  مبنای  بر  تحریکی  قوای 
قوای اساساً  ؛  (8/55:  1981،  همو)  حیات نیز بر همان مبنا خواهد بود  مرتبۀ   ،باشد.  . .وواهمه  ،  متخیله

به جهت شدت وجودی و   دارند  تجردی  درجۀادراکی  قوای مادون    ، که  بر  تسلط آنها  بر  و    بودهمحیط 
از سنخ    ، که در اینجا مطرح است ای  احاطهالبته ذکر این نکته ضروری است که    ان(؛هم)   سریانی دارند

نفس انسانی    ، بیان شد  ترپیش بلکه همانطور که    ، یک جوهر مفارق و منفصل بر جوهر دیگر نیست  احاطۀ
  مادۀ   مرتبۀحقیقت واحد و بسیطی است که با بدن متحد است و دارای شئون و مراتب متکثر و مختلف از  

قوای تحریکی و  ، بر این اساس ؛با هم وحدت ذومرتبه دارندآنها باشد که همگی می اعلی عاقلۀاسفل تا 
تحت   که  هستند  احاطۀجوارحی  ادراکی  عالی  نیز    ، قوای  بسیار  ای  بهره خود  نحو  به  ولو  را  ادراک  از 
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باشند و به جهت همین وحدت است که قوای نباتی و  می   وجودی خود دارا   مرتبۀو در حد    ترضعیف
همچنان که جسم    ، است تر  عالیحیوانات متفاوت و  سایر  قوای نباتی و حیوانی    نسبت بهحیوانی انسان  

:  اساس همین مبناست که گفته شده  بر؛  انسان با اجسام دیگر متفاوت است و احکام خاص خود را دارد 
»نیت«    ، یعنی رکن اساسی در اعمال جوانحی و جوارحی انسان  ، بالنیات« و »لکل امرأ ما نوی«الأعمال  »

  ،روحانی و معنوی است،  مبنای نیت که یک امر ادراکی  آثار و لوازم اعمال انسان نیز بر  ، ارزش.  است
ن غذا که یک عمل مادی و  خورد فرآیند  ، برای مثال ؛(2/382: 1366، همو) شودمی پردازش و محاسبه

  ،و به قصد قوت گرفتن در راه عبادت متذکر نام خدا شده  ،  در انسانی که هنگام تناول غذا  ، غریزی است 
حیوانی   غریزۀبه قصد برآوردن  صرفاً  با انسانی که بدون ذکر نام و یاد خدا و    ، دهدمیاین فعل را انجام  

  ،متفاوت خواهد بود و آثار و لوازم متفاوتی نیز در ابعاد جسمانی کاملًا    ، کندمی   خود اقدام به تناول غذا
 . (7/167: 1981، همو) مادی و معنوی خواهد داشت ، روحانی

انسان در قوای ادارکی    مرتبۀتابع درجه و    ، عملکرد قوای تحریکی و جوارحی نفس  ، بر این اساس 
عملکرد قوای تحریکی و جوارحی نیز   ، اگر انسان به مراتب عقل عملی و عقل نظری دست یابد  ؛است

نرسد مرتبه  این  به  اگر  و  بود  ادارکات عقلی خواهد  متخیله    ، مبنای  و  واهمه  مبنای  بر  تمام عملکردش 
بر مبنای خیال و وهم است و نه آراء و احکام عقل نظری  ها  انسانهمانگونه که اعمال اغلب    ؛خواهد بود

قوای تحریکی    ، عقلانی نرسد  مرتبۀخیال و وهم بالاتر نرود و به    مرتبۀ و عقل عملی و اگر نفس انسانی از
 .  کندنمی و جوارحی نیز تابع وهم و خیال خواهند بود و حیات عقلی تحقق پیدا 

ادراکی و جوانحی در  البته ذکر این نکته نیز بسیار مهم است که هنگامی که از نقش و جایگاه قوای  
  ، شودمی  به عمل خارجی منتهی،  شود به این معنا نیست که صرف تصورمی  اعمال جوارحی سخن گفته

 .  چرا که معرفت غیر از دانش است ، معرفت رسیده باشد  مرتبۀشود که به می به عمل منتهی بلکه ادراکی

 مادی و نفسانی  های  ساحت حاکمیت عقل بر قوای مادون و سریان آن در  فرآیند  تحلیل    . 4
فرآیند نوبت به تبیین  ،  مند قوای تحریکی از قوای ادراکی روشن شداکنون که تبعیت سریانی و وحدت

گونه که  همان.  رسدعاقله بر سایر مراتب نفس در بستر حیات عقلی می  قوۀحاکمیت تدبیری و سریانی  
، در این میان  ؛(261:  1354،  همو)   عاقله واجد دو ساحت نظری و عملی است  قوۀ،  تر بیان گردید پیش 

در اصل شأنی از شئون ،  چه در بُعد نظری و چه در بُعد عملی،  توجه به این نکته ضروری است که عقل
نه خروج  ،  صرفاً قلمرو ادراکات آن است،  سازد و آنچه عقل عملی را از عقل نظری متمایز می  ادراک است
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 . مدرکه و ورود به ساحت قوای محرکه یا جوارحی یقوا دایرۀآن از 

،  صورت افعال خارجیهای تحریکی و جوارحی بهظهور ادراکات عقل عملی در ساحت،  رواز همین
بر اساس اصل وحدت و بساطت نفس  نتیجۀ قوای   قوۀمیان  ،  وحدتی وجودی است که  عاقله و سایر 

اند و عقل خود شئونی از نفس   ، قوای تحریکی،  به بیان دیگر  ؛(169:  1381،  همو)  مادون برقرار است
استنباط احکام  فرآیند  آراء و احکام کلی عقل نظری را در  ،  عملی نیز به دلیل وحدتی که با عقل نظری دارد 

 دهد به کار گرفته و نتایج آن را در اختیار قوای تحریکی قرار می،  جزئی و تشخیص حسن و قبح افعال
 . (201: 1360، همو)

قادرند مدرکات  ،  همین وحدت تشکیکی با عقل عملی  واسطۀبه،  اعم از باعثه و فاعله ،  قوای تحریکی
عنوان منشأ حرکت و  دریافت کرده و همان ادراکات جزئی را به -ظرفیت وجودی خویش اندازۀ به -آن را 

، جوارحی نفستا زمانی که قوای تحریکی و  ،  ترعبارت دقیقبه  ؛انگیزش در فرآیند فعل اختیار نمایند
ها  امکان صدور فعل از آن،  وجودی خود درک نکنند  ۀ های عقل عملی را به نحوی متناسب با مرتبدریافت 

  رو، مقصود از سخن گفتن از مراتب عقل عملی، از این   ؛ ( 178/ 2:  1386وجود نخواهد داشت )طباطبایی،  
همان آراء و احکام جزئی است که این قوه با استعانت از عقل نظری استنباط کرده و در اختیار مراتب  

بر  ،  از ابتدا تا انتها فرآیند  تمام مراحل این  .  دهدقرار می،  یعنی قوای تحریکی و جوارحی،  تر نفسپایین
 .  گیرد عقل با سایر قوا شکل می  ذومرتبۀبر مبنای وحدت ، مبنای وحدت و بساطت نفس و به تبع آن

عقل عملی با اتکا به وحدتی که با عقل  ،  در الگوی حیات عقلی در حکمت متعالیه،  بر همین مبنا 
امتثال ،  نخست  مرحلۀدر  ،  نظری دارد  تهذیب ظاهر و  به  اهتمام  افعال و  به درک حسن و قبح  را  نفس 

و این مسیر را تا    دهدفرآیند تهذیب باطن را سامان می،  دوم   مرحلۀشود و در  تکالیف شرعی رهنمون می
 قوۀحاکمیت و تدبیر  فرآیند  شود که  روشن می،  بدین ترتیب  ؛دهدمرز تحلیه و فنا از انانیت نفس ادامه می

صرفاً در پرتو پذیرش وحدت ذاتی نفس  ،  جوانحی و جوارحی  یاعم از قوا،  عاقله بر مراتب مادون نفس
از ،  توان عقل را در تمامی مراتب نفسیچراکه تنها در پرتو این وحدت است که م؛  با قوا قابل تبیین است

 .  گر دانست دارای سریان تدبیری و هدایت، اعلا تا اسفل

از مبانی فلسفی خویش ، در واقع، اندحکمای مشائی که از حاکمیت عقل بر قوای دیگر سخن گفته
امکان  ،  و دوگانگی نفس و بدن  بر اساس اصل مغایرت نفس و قوانظرگاه ایشان،  زیرا در  ؛  اندعدول کرده

بدون التزام به اصل  بنابراین  .  بر جوارح مادی وجود ندارد   -که جوهری مجرد است-  تبیین حاکمیت عقل
های اساسی حکمت  که از نوآوری  ویژه بدون پذیرش وحدت تشکیکی وجودو به  وحدت و بساطت نفس 
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؛  توان سازوکاری فلسفی برای ارتباط و تدبیر میان جوهرهای مجرد و مادی فراهم آورد نمی،  متعالیه است 
 .  هرچند اصل چنین ارتباطی مورد قبول اکثر حکمای مسلمان نیز باشد

نه صرفاً به معنای اشراف عقل بر    ، های مادی و نفسانی انسانسریان عقل در ساحت،  بر این اساس 
مثابه  به،  عقل .  تدبیری و درونی عقل در تمامی مراتب نفس است،  بلکه به معنای حضور وجودی،  سایر قوا

  به نحو ذومرتبه  - اعم از جوانحی، تحریکی و جوارحی - اشرف مراتب وجودی نفس، در مراتب مادون خود  
.  کند ها را از درون هدایت و تدبیر میحضور دارد و آن،  و متناسب با شدت و ضعف وجودی آن مراتب

دیگر عناصر منفصل و صرفاً  ،  در پرتو این وحدت تشکیکی،  قوای مادی بدن و افعال ظاهری انسان نیز
 . عقلانی ارتقاء یابد مرتبۀنفس به که به شرط آن، اندگاه تدبیر عقلانیتجلّیبلکه ، فیزیولوژیک نیستند

بلکه  ،  بیرونی یا فرماندهی مکانیکی نیست   سلطۀاز سنخ  ،  حاکمیت عقل بر مراتب مادون،  بنابراین 
پذیرش  سریانی که تنها در پرتو اصل وحدت و بساطت نفس و با  ؛  نوعی سریان وجودی عقل در قوا است

حتی رفتارهای  -های حیات انسانی  تمام ساحت،  در چنین نگاهی.  ساختار تشکیکی آن قابل تبیین است
 .  دار عقلانیت و عبودیت باشندتوانند آینه می -مادی و بدنی

 شدن افعال مادی در پرتو سریان و حاکمیت وجودی عقل عقلانی  - 5
بنیادین   ثمرات  از  بر مراتب مادون نفس  نظریۀیکی  افعال  تبیین عقلانی،  حاکمیت وجودی عقل  شدن 

انسان است تبیین.  مادی  یا عرفانی نیست،  این  پاسخی اخلاقی  و  بلکه تحلیلی هستی،  صرفاً  شناختی 
تشکیک مراتب  ،  مبتنی بر ساختار وجودی نفس انسانی است که بر اصولی چون وحدت و بساطت نفس

 .  و حرکت جوهری استوار است اتحاد نفس و بدن، وجود

گفتن، حرکات بدنی، خوردن، نظیر سخن - شوند  مطابق با این مبانی، افعالی که از بدن انسان صادر می 
آن  مانند  و  مرتبه   - خوابیدن  به  یافته بسته  تحقق  آن  در  نفس که  مراتب  از  افعال اند، می ای  از سنخ  توانند 

بنابراین، صرف تحقق یک فعل در ساحت مادی بدن، دلیلی بر عقلانی یا  ؛ عقلانی، خیالی یا وهمی باشند 
دهد، نیت و ادراک پیشینی است که در ارزش بودن آن نیست؛ بلکه آنچه حقیقت آن فعل را شکل می بی 

 .(61/ 2:  1417، همو تحقق یافته است )   - اعم از عقل عملی، وهم یا خیال- تر نفس مراتب عالی 

نگاه  بدن این  مستقل،  در  جوهر  یک  مرتبه،  نه  استبلکه  نفس  مراتب  از  :  1981،  ملاصدرا )  ای 
  فعل جوارحی،  یجهـدر نت.  اش استوجودی  مرتبۀه خود نیز واجد نوعی ادراک متناسب با  ـک  1(8/133

 
بل الحق أن الإنسان له هویة واحدة ذات نشأة و مقامات و یبتدئ وجوده أولا من أدنی المنازل و یرتفع قلیلا إلی درجة العقل و المعقول    .1
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نیتی است که در   یافتۀتجسمصورت  ،  در واقع  -، اماحرکتی مادی و عضلانی است  ، اگرچه در ظاهر-
تفاوت واقعی  ، رواز همین ؛تحقق یافته است، یعنی در مراتب ذهنی و ادراکی ، های بالاتر از بدنساحت

انسان صورت ،  ها افعال  در  یکسان حتی  منشأ  ،  های ظاهری  و  مبادی  در  تفاوت  آناز  ناشی  ادراکی  ها 
ای وابسته است که ادراک در آن تحقق  فعل انسان به همان مرتبه،  زاده آملیبه تعبیر علامه حسن.  شودمی 

فعل نیز  ،  اگر در خیال یا وهم واقع شود؛  عقلانی است،  فعل،  عقل واقع شود  مرتبۀاگر در    ؛ یافته است
فعلی    و  عقلانی  ،یک انسان  ممکن است سخن گفتن یا حتی نگاه کردنِ ،  بنابراین؛  قدر ارزش دارد همان

 . (1/310: 1388، آملیزاده حسن) صرفاً یک حرکت وهمانی«،  و در انسان دیگر الهی باشد

نه صرفاً اعتباری  ،  تفاوتی حقیقی و وجودی است،  این تفاوت در ارزش فعل،  از منظر حکمت متعالیه
کند و آن را به  در فعل مادی سریان پیدا می،  ادراکیعنوان یک فعل جوانحی و  بههم    نیت؛  یا قراردادی

خوردن و آشامیدنِ انسانِ عاقل که به قصد قربت انجام  ،  به همین سبب  ؛سازد دگرگون می   ، لحاظ وجودی
 (. 9: 1381، ملاصدرا )  گیرد از افعال حیوانی متمایز و حتی در شمار عبادات قرار می، گیردمی 

،  انگیزش و معنا ،  نیت،  دهند که کیفیت ادراکمی  شناختی و بیولوژیکی امروز نیز نشانشواهد زیست
، و عملکرد سلولی دارند  رفتارهای عصبی و هورمونی،  بر فیزیولوژی بدن  پذیرثیراتی واقعی و سنجشأت

شناسی وجودی حکمت متعالیه مورد تر و در چارچوب روش اگر این شواهد تجربی با رویکردی دقیق 
توانند افقی نوین در  بلکه می، تنها تأییدی تجربی بر این دستگاه فلسفی خواهند بودنه، تحلیل قرار گیرند

،  علم را از سطح صرفاً مکانیکی و کمی، این رویکرد .  میان علم طبیعی و معرفت فلسفی بگشایند  نسبتِ 
 .  دهدوجودی و وابسته به ادراکات انسانی ارتقا می، به ساحتی کیفی

مصبوغ به  ،  اگر نفس بسیط انسانی که با بدن اتحاد دارد ،  که در حکمت متعالیه  از همین منظر است
عقلانی   صبغۀجوانحی و جوارحی نیز  ،  تحریکی ،  اعم از ادراکی،  تمامی قوای مادون،  عقلانی شود  صبغۀ

تغییری ماهوی خواهد کرد  نیز  آنان  افعال  یافت و ظهور    ،برای نمونه   .(7/167:  1981،  همو)   خواهند 
خواب   که  میمؤمن  روایاتی  عبادت  سنخ  از  می ،  دانندرا  تفسیر  مبنا  همین  مادی ؛  شوندبر  فعلی  زیرا 

 . شودمی واجد ارزش وجودی و معنوی، ت گیردأعقلانی در نفس نشای  مرتبهاگر از ، همچون خواب

حاس و محسوس در حکمت متعالیه ،  فیهمتخیّل و متخیّلٌ ،  این مطلب با اصل اتحاد عاقل و معقول 
است  هماهنگ  می.  نیز  ادراک  نفس  عالی  مراتب  در  حرکت  ،  شودآنچه  اثر  در  و  شده  متحد  نفس  با 

 
سانِ   عَلَیهَل  أَتی   کما أشار سبحانه ن  ِ

رِ  مِنَ  حِینٌ  اَلإ  ه  ئاً   یَکُن   لَم   اَلدَّ کُوراً  شَی  مع البدن  للنفس   یکن لم   لو و  کَفُوراً  إِمّا  وَ  شاکِراً  اإلی قوله إِمّ  مَذ 
 ...  رابطة اتحادیة لا کرابطة إضافیة شوقیة 
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اگر نفس به  ،  سانبدین  ؛(30:  1395،  آملیزاده  حسن)  یابددر جوهر وجودی انسان سریان می،  جوهری 
نائل شود  مرتبۀ با  ،  عقل  انسان    همۀادراکات عقلانی  بدن-مراتب وجود  آن   -حتی  و  را  متحد شده  ها 

تنها زمانی فعل  ،  افعال مادی در انسان،  در نتیجه.  (239:  1361،  ملاصدرا )  کندعقل می  صبغۀمصبوغ به  
،  همان افعال ،  صورت در غیر این  ؛ شوند که مسبوق به نیت عقلانی باشندانسانی و عقلانی محسوب می

بلکه در سطح  ،  رفتاری یا ظاهری نیستصرفاً  ،  این تمایز .  مانندخیال یا شهوت باقی می ،  در سطح وهم
تمایزی که تنها با پذیرش سریان وجودی عقل در مراتب  ؛  تمایزی اصیل و واقعی است  ، شناختیهستی

 . مادون نفس و ساختار تشکیکی نفس انسانی در حکمت متعالیه قابل تبیین است

 های نفسانی و جسمانی حاکمیت عقل بر ساحت   نظریۀ پیامدهای کاربردی    . 6
های این پژوهش، افزون بر تبیین نظری نسبت عقل و قوای مادون در چارچوب حکمت متعالیه، پیامدهای  یافته 

 ها به شرح زیر است:  ترین آن های مختلف حیات انسانی دارد که برخی از مهم کاربردی مهمی در عرصه 

 بازتعریف افعال انسانی بر مبنای نیت عقلانی   .1-6
،  گیرند عقلیِ نفس انجام می  مرتبۀافعال مادی تحت تدبیر  ،  از آنجا که بر مبنای حاکمیت سریانی عقل

آن استارزش پیشینی  ادراک عقلانیِ  نیت و  تابع  افعال  ارزش  ، این اساس   بر؛  گذاری هر فعل  گذاری 
اساس نیت و ادراک پیشینی آن در مراتب عالی نفس    بلکه بر،  اساس ظاهر آن  مادی انسان نه صرفاً بر

می می.  گیرد انجام  تلقی  فضیلتاین  اخلاق  برای  نوینی  مبنای  »عمل  تواند  معنای  بازتعریف  و  محور 
 .  اخلاقی« فراهم آورد 

 محور بازسازی الگوی تربیت عقل  . 2-6
تربیت حقیقی باید حرکت نفس  ،  یابند تدریج فعلیت می به  ، چون مراتب مادون نفس تحت حاکمیت عقل

ارتقاء مراتب  ،  در نظام تربیتی صدرایی  ، این اساس  بر  ؛عقلانی را هدف قرار دهداز وهم و خیال به فعلیت  
تواند  این رویکرد می.  شودهدف اصلی تربیت تلقی می،  نفس از خیال و وهم به عقل نظری و عملی

محور را به  جایگزینی بنیادین برای تربیت صرفاً رفتاری یا هیجانی باشد و الگوی تربیت عقلانی و نیت
 .های کنترل بیرونی بنشاندجای روش 
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 پذیری اخلاقی تقویت مسئولیت   . 3-6
مسئولیت اخلاقی انسان به کیفیت ادراک و ،  اندها و ادراکات عقلیظهور نیت  ، از آنجا که افعال بدنی

نیز سرایت می او  این اساس   ؛کندفعلیت عقلانی  نیت  ، بر  بازتاب  افعال بدنی  تمامی  های عقلانی  اگر 
مسئولیت اخلاقی ،  سانبدین.  های درونی خود نیز خواهد بودفرد مسئول کیفیت ادراکات و نیت،  باشند 

 .  یابدبلکه تا مراتب جوانحی و عقلانی نفس امتداد می ، صرفاً محدود به ظاهر رفتار نخواهد بود

 شناسی صدرایی مبتنی بر وحدت نفس ریزی روان پی   . 4-6
شئونی از یک حقیقت واحدند و تحت حاکمیت وجودی   ، قوای نفس،  بر مبنای حاکمیت سریانی عقل 

دهد وحدت تشکیکی نفس را مبنا قرار می،  شناسیِ سازگار با این دیدگاهبنابراین روان؛  کنندعقل عمل می
صورت تحریکی و بدنی را نه به،  آورد که قوای ادراکیای فراهم میشناسیگذاری روانامکانی برای پایه  و

به،  گسسته میبلکه  بسیط  نفس  یک  وجودی  مراتب  می.  بیندمثابه  رویکردی  برای  چنین  بنیانی  تواند 
 .  محور و معناگرای جدید قرار گیردنیت، های وجودیدرمانی روان

 مدار بازنگری در سبک زندگی عقل  . 5-6
تواند  سبک زندگی میلذا   ، کنندارتقای وجودی پیدا می  ،یابی عقلانیجهتچون افعال بدنی در صورت  

سخن گفتن  ،  خوابیدن،  اگر حتی افعالی نظیر خوردن  ، بر این اساس   ؛یابی دائمی عقل باشد فعلیت  ۀصحن
از سطح افعال غریزی به افعال عقلانی و عبادی ارتقا  ،  در صورت پیوند با نیت عقلانی،  و راه رفتن نیز 

میآن،  یابند نهگاه  را  زندگی  سبک  روانیتوان  رضایت  یا  جسم  بهداشت  منظر  از  به،  فقط  مثابه  بلکه 
 .  یافتن مراتب عقلانی نفس تعریف کرد ای برای فعلیتعرصه

 اخلاق و دین ،  تبیین وجودی مفاهیم دینی و اخلاقی در پرتو وحدت عقل   . 6-6
،  اخلاص،  مفاهیم دینی مانند نیت،  عالی نفس و منشأ تدبیر مراتب مادون است  ۀاز آنجا که عقل مرتب

عقلانی فعل  پرتو  در  تزکیه  و  می   ، عبادت  پیدا  وجودی  دیگر   ؛کنندتبیینی  عبارت  حاکمیت    نظریۀ  ، به 
میان  ،  وجودی عقل مفهومی  آموزه ،  نفس  فلسفۀپلی  و  ایجاد میاخلاق عملی  دینی  این  .  کندهای  در 

و »تزکیه« قابلیت تحلیل وجودی و فلسفی    »عبادت«،  »اخلاص« ،  مفاهیم دینی نظیر »نیت«،  چارچوب 
 . روندای فراتر میهایی صرفاً توصیهکنند و از سطح آموزه پیدا می 

مجموع متعالیه  نظریۀ،  در  حکمت  در  عقل  وحدت  ارائۀ با  ،  حاکمیت  از الگویی  درونی  و  گرایانه 
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گذارد که فراتر  تربیت انسان را در اختیار میکمال و  ،  مندی از رشدامکان تبیین نظام ،  ساختار وجود انسان 
 .  مدار است یکپارچه و غایت، انگار غربی و مبتنی بر منظری وجودشناختی های دوگانهبندیاز تقسیم 

 شناسی علوم بشری بندی و روشتحول در صورت   . 7-6
عنوان مراتب وجودی نفس و تحت حاکمیت عقل فهمیده  ادراکات به  ، با توجه به اینکه در حکمت متعالیه

بلکه تجلّیِ حضور مراتب عقلی در  ،  حاصل فرآیندهای حسی یا تجربی نیست صرفاً    معرفت،  شوندمی 
است از ،  رواین  از؛  نفس  و  شود  تفسیر  وجودی  ساختار  این  با  متناسب  باید  نیز  بشری  علوم  بنیان 

تقلیل عقل  ۀ گرایانرویکردهای  رویکردی  سوی  به  گردد،  محورمادی  دگرگون  تشکیکی  و  به  .  وجودی 
ساز بازنگری بنیادین  زمینه،  مراتب نفس  ذومرتبۀحاکمیت وجودی عقل و وحدت    نظریۀ   ، عبارت دیگر

صورت  بشریدر  علوم  انسانی،  بندی  علوم  از  و  ،  فیزیولوژیکی،  تجربی ،  اعم  تکنولوژیکی  بیولوژیکی 
ای از مراتب وجودی  بلکه جلوه ،  معرفت امری صرفاً ابزاری یا تجربی نیست ،  بر اساس این دیدگاه .  است

،  تحلیلی به سمت رویکردی وجودی-شناسی علوم نیز باید از نگاه مادیروش ،  در نتیجه   ؛نفس است
یابدعقل تحول  تشکیکی  و  آن؛  محور  در  که  خیالی و حسی  ،  عقلی ،  های شهودیساحت،  رویکردی 

 .  شوندصورت طولی و ذومرتبه درک میبه

 گیری نتیجه  . 7
درونی و ،  حاکمیت عقل بر مراتب مادون نفس از سنخ حاکمیت وجودی،  مبانی حکمت متعالیه  پایۀبر  

از جمله قوای جوارحی و -در سایر مراتب  ،  وجودی نفس  مرتبۀترین  عنوان عالیعقل به.  ذومرتبه است 
آن  -جسمانی دارد و  با ظرفیت وجودیسریان  از درون و متناسب  را  تدبیر میها  این تحلیل  .  کندشان 

و  های دوگانهبرخلاف دیدگاه مانند حکمت مشاء در جهان اسلام  دکارت در جهان غرب    فلسفۀانگار 
 . دانندعقل و بدن را صرفاً آلی و مکانیکی می  رابطۀاست که 

توانند از سطح غریزی فراتر رفته و ارزش می ،  افعال مادی انسان با نیت عقلانی،  در پرتو این نگاه
با تغییر رفتار ظاهری حاصل  ،  تربیت و تعالی انسان،  بر این اساس .  عقلانی یا حتی عبادی بیابند تنها 

 . عقلانی است   مرتبۀبلکه نیازمند ارتقاء وجودی نفس به ، شودنمی

نظریه  اختیارزمینه،  این  چون  مباحثی  در  بازاندیشی  برای  اخلاقی،  ای  سبک  ،  مسئولیت  و  تربیت 
 . دهدمدار از انسان ارائه می پویا و عقل، گرایانه تصویری وحدتسازد و  محور فراهم میزندگی عقل
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